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Nomadic Bakhtiari Lifestyle
Persian transcript:
محسن: حالا شُما گفتید مُتاَسِفانه. دوست داشتید خودِتون[خودتان] که اَلآن هم حالَتِ عَشایری زندگی می کردید یَعنی کوچ می کردید زِمِستون ها[زمستان ها] و تابِستون ها[تابستان ها]؟
آزیتا: نمی دونم[نمی دانم]. دوست داشتم تجربه اش را لااقل بکنم؛ مُسَلما زندگی خیلی سختیه، ولی اون نزدیکی ای که آدَم به طبیعَت داره[دارم]، اون[آن] زندگی خیلی خاصّی که دارَند؛ همه کاراشون[کارهایشان] رو[را] باید خودشون[خودشان] انجام بدند[بدهند]؛ یه جورایی فکر می کنم خیلی زندگی هَیَجان انگیزی [دارند] در عِین حال که خِیلی زندگی سختیه[سختی است]، ولی یه[یک] جورایی ارتباطشون[ارتباطشان] با طبیعت با خودشون خیلی رو راست تره[رو راست تر است]، آدمای[آدم های] عَشایری خِیلی آدمایِ نزدیکتریند[نزدیکتر هستند] به خودشون، خِیلی آدمای صاف و صادقی اند. 
محسن: دُرُسته. یَعنی مَنظورتون[منظورتان] اینه[این است] که چون تو شهر نبودند، خیلی اون[آن] به اِصطِلاح دُروغ گویی ها و ...
آزیتا: اون دوز و کلَک ها و اون. ..آره اون بَدجِنسی های، اون حِساب گری های شَهری ها را ندارَند. یه جور دیگه[دیگر] یه زندگی نِگاه می کنند.
محسن: که می تونیم[می توانیم] بگیم[بگویم] که خیلی طبیعتی تره[طبیعی تر است].
آزیتا: آره آره. 
محسن: چون خیلی به طبیعت نزدیکند[نزدیک هستند].
آزیتا: آره من خودم خیلی دلم می  خواست که یه بار تجربه کنم. اَقلاً برای چند روز وَلی متاسفانه فرصتش پیش نیمد و اون موقع هم هی... بالاخره پدر و مادرم می گفتند نه خطرناکه و چی کار می کنی و ... نشد!َ 
محسن: شما اَلان قوم و خویشی دارید که هنوز کوچ بکنند؟
آزیتا: من تا حالا ندیدم ولی فکر کنم پدرَم هَنوز یه عَموزاده هایِ چَندینش باشَند فِکر می کُنم.
  محسن: که کوچ می کنند. 
آزیتا: فکر می کنم.  
محسن: بعد پدرت با اونا[آن ها] در تماسه[تماس است]؟ یا دیگه[دیگر] رابطه شون[رابطه شان] قَطع شده. 
آزیتا: بَعضی وَقتا[وقت ها] مَثلاً هر چند سال یک بار می ره[می رود] بهشون[به آن ها] سر می زنه[می زند] یه سِری زَمین و این ها اونجاها[آنجا ها] دارند که این خیلی مَحلِ بَحثه [بحث است] و تقسیم باید بشه[بشوَد] بینِ هَمه یِ اَفرادِ اون خانواده یِ بُزُرگ. وَقتی بره[برَوَد] به اون زمیناش[زمین هایش] سَر بزنه[بزند] آره به اونا[آنها] هم سر می زنه[می زَند].
محسن: پس هَنوز کم و بیش در تماسند[تَماس هستند]. 
آزیتا: آره، اونا هَم خیلی مردمای[مردمانِ] خون گرم و خوبی اند. بابایِ من که می ره[می رود] اونجا[آنجا]، اَصلاً فَراموش می کنند زندِگی خودشون رو[را].  بَرای این که خیلی اِحتِرام به پدر [من]، پدَر من بُزرگترین فَرزندِ خونوادس[خانواده است]. برایِ هَمین وقتی می ره[می رود] اونجا[آنجا] گوسفند جُلوش سَر می بُرَند و کباب می کنند براش[برای او] و کُلی بالا و پایینش[پایین آن] می کنند.
محسن: همه ی کارا رو [کارها را]تعطیل میکنند.
آزیتا: همه کارا.   
English Translation:

Azita: I don’t know. At least I wish I could experience it. I’m sure it’s a tough lifestyle, but it is being close and connected to the nature that makes their lifestyle so special. They have to do everything
 themselves which I think is very exciting, yet difficult. Living close and connected to nature has caused nomads to be connected with their inner-selves. They are honest and genuine people. 
Mohsen: Right, you mean being away from urban life [has kept them away] from [characteristics] such as lying and things like that. 
Azita: [They don’t have] the cheating, hoaxing and trickery…yeah, deceitfulness of the urban people! Their take on life is different.
Mohsen: …which we could say is a simplistic take on life.
Azita: Yeah, yeah. 
Mohsen: …since they are close to nature.
Azita: Yeah, I really wish I could experience it once. At least for a few days, but unfortunately the opportunity never came up and then…my parents kept saying it was dangerous and how will you be able to it and…it never worked out.  
Mohsen: Do you still have [nomad] relatives who migrate? 
Azita: I haven’t met any of them, but I think my father still has some distant cousins…
Mohsen: ...who migrate?
Azita: I think so. 
Mohsen: Does your father keep in touch with them? Or have they lost touch?
Azita: Sometimes, every few years, my father goes and visits them. There are some pieces of land which have caused a lot of problems
. The lands need to be divided between them
, so when he goes to check on the lands, he must go pay his respects to them also.
Mohsen: So, they are more or less in touch with one another.
Azita: Yeah, they [nomads] are warm-blooded
 kind and nice people. When my father goes there, they forget about [themselves]. My father who is the eldest [in the family] gets a lot of respect when he visits his relatives. They slaughter a lamb in his honor, make kabob for him and go out of their way [to make him feel at home].  
Mohsen: Everything else is canceled
.

Azita: Yeah, everything!
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� Work such as hunting, preparing food, building houses, etc.


� Lit., “is the topic of arguments”


� The elders of the family


� خون meaning blood and گرم meaning warm refers to kind, sympathetic individuals. 


� همه meaning all, کارها meaning work or tasks, ن تعطیل کرد meaning to cancel. همه ی کارها را تعطیل کردن: is an  idiom meaning to put everything else aside in order to pay undivided attention to a matter or a particular person.





